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در کنر. در ا ن رو کرد نقری کده رود که از تعامل میان متون بحث میبینامتنی  کی از گرا شات نقر جر ر به شمار می

گیرد، چرا کده های د گر دارد مورد بررسی قرار میبه »التناصت« شهرت دارد، متن از لحاظ ارتباطی که با متنزبان عربی  
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هدا ی بدین فراوانی با اصطلاحات بلاغت قر م عربی از جمله اقتباس، تضمین، سرقات و... دارد، اما ناقران معاصدر تفداوت
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 بینامتنی د نی، بینامتنی قرآنی، عمالقة الشمال، نجیب کیلانی.ها: کلید واژه

 التناصّ الديِ في رواية »عمالقة الشمال« لنجيب الميلاني
 الملخّص 

 لسعيعبجئعّني لح دثنيفيي لنق ي لأ  يوهلميد دّ ثيوسيت  خلي لن لمصيبسضهبجيميرعيبسيرض.ي  ير ي ل نبجصّيمسي   مح دبجتيي
ها ي  نه ي لنقير ييدقيرلممي لوبج ير يب ق سيرني ليرنصيميرسي عير يو   يرهيوت  خ يرهيميرعي لن يرلمصي لأخيرری يلأنيرهيصيدلمجير يو يردي
أسيريربجسيهيريراهي لنظرديريرنينيريرصيمسيرير قليبسعيرير يويريرسيبقعيريرني لن يريريرلمص يبيريرليدس يريربريکيريرلينيريرصّي سيرير  وبج يلن يريرلمصيأخيريرری.يوم يريريرمح حي
 ل نيربجصّيو  يلميدکيريرسي  هلمميريرهي لحيرير د يحيريربجئسبج يويمسيرير خ مبج يونيرير ينقيريربج ي لسيريرربي لقيرير  مدي صيأنيريّرهيیَکيريرسي لح يريرلمليو يريرديجيريراوقي
هيريرا ي   يريريرمح حيفييآثاقهيريرير يتحيريريرتيونيريربجودسيمُ   يريريرنيمثيريريرلي ص  ويريريربجس يو ل ضيريريري  يو ل  ييريرعح يو لسيريريرر بجتيو...يوميريريرسي ل نيريريربجصّيميريريربجي
نيمُ يريريربجقةيميريريرسي لقيريريررآ ي لکيريريرريميو لأ بج ديريرير ي لنولمديريريرّنيو لأ کيريريربجمي لشيريريرروعّني دسيريريريديال نيريريربجصّي ليريرير دني يوهيريريرلميتيريرير  خلين يريريرلمصي دنعيريريرّ
و لشخ عّبجتي ل دنعّنيو لأ   ثي ل بجق عّنيوسيطردمحي ص  وبجسيو ل ضي يأوي  خبجليهاهي لن لمصيو   بجهع يبشکليخ ّ ي
فيي ليريرنصّي لأديرير ّ يبحعيرير يتنسيريرج يهيريراهي لن يريرلمصيميريرعيسيريرعبجقي ليريرنصّيوتيريرؤّ ييررضيريربج ي کيريرريّا يأوي نّعيريربج يأويک هميريربجيمسيريربج .يودهيرير  ي
هيريرا ي لوديرير ياصسيرير  بج ةيميريرسي  يريرنه ي للمديرير  يوو يريرديأسيريربجسينظرديريرني ل نيريربجصّي ليريردي ق سيريرني ل نيريربجصّي ليرير دنييفييقو ديريرنيدويبجلقيريرني
ني  لشيريريريبجل«يلنجعيريريربي لکيريريرع ي.يووديريرير تي ل ق سيريريرني ليريريرديأّ ينَعيريريربي لکع نيريريردي يريرير ي سيريرير خ ميفييهيريريراهي لرو ديريريرني لآياتي لقرآنعيريريرّ
نيويأ يريرير  ثيتاقديريريرخي مسيريرير ميب يريريرلمقةيريريريرفي نيب يريريرلمقةيديريريرریحنيوموبجحيريريررة يبعنييريريربجي سيريرير خ مي لق يريريرصي لقرآنعيريريرّ و لأ بج ديريرير ي لنولمديريريرّ

يموبجحرة.
ي ل نبجصي ل دني ي ل نبجصي لقرآي يويبجلقني لشيبجل ينَعبي لکع ي.يالملمات الدليليّة:
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 مقدمه

رود، بده شدمار مدیو  کی از گرا شات نقر جر ر به از اصطلاحات حوزة نشانه شناسی که    1بینامتنی

-معنی»تفاعل بین متون گذشته و معاصر است؛ به طوری که متن داخل در روابط بینامتنی خلاصه

خشدر« بمینوردد و شدکل جر دری بده مدتن ای از متونی است که مرزهای بین آن متون را در می

د گدر دارد مدورد هدای  در ا ن رو کرد نقری، متن از لحاظ ارتباطی که بدا مدتن(.  27:  1381)کر ستوا،  

ساختاری مستقل نرارد کده اد دب بده گیرد، چرا که بر اساس ا ن نظر ه، هیچ متنی بررسی قرار می

تنها ی و براساس افکار خود دست به تولیر آن زده باشر، بلکه فراخوانی از متون مختلف است که با 

کنر که هر لا ة متندی همر گر در کنش متقابل هستنر. از ا ن لحاظ متن مفهومی تکراری پیرا می

اسلوب   (63:  1383)سجودی،  دهر.  در کنش متقابل با متون د گر دامنة متن بودن خود را گسترش می

هدای پدیش از بینامتنی بر ا ن امر استوار است که متن جر ر در بردارنرة متون، افکدار و شخصدیت

ود ذوبشان کنر و از ا دن راه آفداق گیرد که در خای به کار میها را به گونهباشر و اد ب، آنخود می

هدا و معدانی ندو شود و متن جر ر را سرشار از دلالدتای، د نی و تار خی در مقابلش باز میاسطوره

ای ندو ارائده چه در بینامتنی مهم است ساختار ادبی جر ری است که متن را بده گوندهسازد. آنمی

 (17: 1384)رستم پور ملکی،دهر.  می

بینامتنی د نی هم که موضوع ا ن پژوهش است عبارت اسدت از تدراخل متدون د ندی بدا مدتن 

ای که ا ن متون با ساختار اثر هنری هماهنگ بوده و هرف فکری  ا هنری  ا هدردو را اصلی به گونه

تدراخل متدون د ندی از قبیدل قدرآن کدر م، در بیندامتنی د ندی    (37:  2000)الزغبی،با هم ا فا کننر.  

با متن اصدلی مدورد  های د نی، حوادث تار خی و نیز احکام و مفاهیم د نیاحاد ث نبوی، شخصیت

 گیرد.بررسی قرار می

که بعرا مورد توجده  های روس جستجو کردتوان در آثار فرمالیستهای ا ن اصطلاح را میر شه

قرار گرفت   6و ژرار ژنت  5، لوران ژنی4، ما کل ر فاتر3، رولان بارت2ناقران بزرگی چون ژولیا کر ستوا

در ادبیات عربی ا ن نظر ه به »التناصت« شهرت دارد و ادبای عدرب نده تنهدا از و گسترش پیرا کرد.  

ای دانسدتنر کده ر شده در پیرا ش آن به عنوان  ک نظر ة نقری استقبال کردنر بلکه آن را نظر ده

، چراکه در آثار بسیاری از بلاغیان و ناقران عربی (8:  1991و السعرنی،  9:  2007) بقشی،  ها داردادبیات آن

قر م از جمله ابن سلام جمحی، جاحظ، آمدری، جرجدانی و... مبداحثی از قبیدل سدرقات، اقتبداس، 

 
1 intertextuality 
2 Julia Kristeva 
3 Roland Barthes 
4 Michael Riffaterre 
5 Laurent Genie 
6 Gérard Genette 
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: 2010)الأحمدر، شود که با مفهوم تناص  ا بینامتنی ارتباط نزد کی دارنر. تضمین، تلمیح و... د ره می

»اقتباس، تضمین، استشهاد، تشبیه و مجداز و امثدال آن در   گو ر:احمر الزغبی در ا ن باره می  (153

شدونر نقر عربی قر م مفاهیم  ا اصطلاحاتی هستنر که وارد مفهوم بینامتنی در شکل جر ر آن می

ای که ا ن اصطلاحات را در بر گرفتده و عناصدر جر در و و معنی جر ر توسعه و عمق  افته به گونه

    (19: 2000)الزغبی،  شود«.  موضوعات بینامتنی د گری هم به آن افزوده می

شود با استفاده از روش توصیفی و شدیوة تحلیدل محتدوا و بدر اسداس در ا ن پژوهش تلاش می

نجیب کیلانی مورد بررسی قرار گیدرد و  «عمالقة الشــمالدنظر ة بینامتنی، بینامتنی د نی در رمان 

 به سؤالات ز ر پاسخ داده شود.

 نجیب الکیلانی چگونه است؟ "عمالقة الشمال" در رمان  ین د  ینامتنیبازتاب ب -1

 از کرام نوع بینامتنی بهره برده است؟ شتریرمان ب  ن در اکیلانی   -2

و  یبده اهدراف فکدر  رنیرسد  یدر راستا  ین د  ینامتنیب  یریتا چه انرازه در بکارگ  نو سنره -3

 خود موفق بوده است؟ یهنر

 ی پژوهشپیشینه

ها اشاره  های متعردی صورت گرفته است که به برخی از آنآثار او پژوهشدر مورد نجیب کیلانی و  

 شود: می

العر نی) • صالح  بن  در  1989عبرالله  الميلان   کتاب  (  نجيب  أعمال  ف   الإسلام   الاتجا  
های نجیب کیلانی پرداخته و از منابعی  ها و مجموعه داستانبه بررسی کلی رمان  ،القصصية

و سپ     رکن میکه از آن ها الهام گرفته تنها تار خ و اوضاع کنونی جوامع اسلامی را بررسی 

 شود. وزة بینامتنی د نی وارد نمیپردازد و به حهای وی  می به تحلیل ساختار هنری رمان

• ( القاعود  محمر  کتاب  1996حلمی  در  الميلان (  نجيب  روا ت  ف   الاسلإمية    ، الوایعية 

) وت  بجتيوو    ج د ي مرأةيوو    ج د ييرئالیسم اسلامی را در چهار رمان اجتماعی وی  عنی
م کني لسنب( وي میان     ضعني بلم ل  لمإي لشر بجویي به  سخنی  د نی  بینامتنی  از  و  کرده  بررسی 

 نیاورده است. 

بررسی و تحلیدل با عنوان »  خودنامة کارشناسی ارشرپا اندر  (  1380زود رنج)  خانم صر قه •

« در دانشگاه تربیدت مدررس نقش و جا گاه نجیب کیلانی در داستان نو سی اسلامی معاصر

 به بررسی نقش و جا گاه نجیب کیلانی در ادبیات داستانی معاصر عربی پرداخته است. 

ای تحت عندوان »شخصدیت پدردازی زن در ادبیدات در دانشگاه بوعلی همران نیز پا ان نامه •

داستانی با نگاهی به سه رمان : )لیالی ترکستان(، )عذراء جاکارتا( و )عمالقه الشمال( نجیدب 

 ( نوشته شره است. 1389کیلانی« توسط خانم شهلا زمانی در سال )

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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در  یند د یندامتنیب لیدتحل "نامدة خدود تحدت عندوان ( در پا ان1391محمود احمر پور ) •

بیندامتنی د ندی ، به تحلیل  "یلانیک  بیترکستان« نج  یالی»عمالقة الشمال« و »ل  هایرمان

 و مقالة حاضر مستخرج از ا ن پا ان نامه است. در ا ن دو رمان پرداخته

 مقالاتی هم در ا ن زمینه وجود دارد از جمله:  

( با عنوان »نجیب کیلانی، تار خ اسلامی و هنر رمدان نو سدی« 1373مقالة فرامرز میرزا ی) •

 مجلة کیهان فرهنگی به چاپ رسیره است.  115که در شمارة  

»شخصدیت پدردازی زن در ی تحت عنوانادر مقاله(1390)شهلا زمانیوصلاح الر ن عبری   •

، 2دوره: مجلة زن در فرهندگ و هنر)پدژوهش زندان( « که در ادبیات داستانی نجیب کیلانی

»لیدالی ترکسدتان«، به چاپ رسیره است بده بررسدی شخصدیت زن در سده رمان  3:  ةشمار

 انر. پرداخته  »عذراء جاکارتا« و »عمالقه الشمال« نجیب کیلانی

هدای ( در مقالة د گدری بدا عندوان »اسدتعمار سدتیزی در رمدان1390نو سنره )همین دو   •

مجلدة   20اسلامی نجیب کیلانی، بررسی موردی داستان عمالقدة الشدمال« کده در شدمارة  

انجمن ا رانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیره اسدت، مقولدة استعمارسدتیزی و جهداد و 

مبارزة مردم مسلمان نیجر ه را در رمان »عمالقة الشمال« نجیب کیلانی مورد بررسی قدرار 

 انر.  داده

در هدیچ  دک از ا دن مندابع بده موضدوع تحقیدق   شودمیچه گفته شر مشخص  با عنا ت به آن

 پرداخته نشره است.

 «عمالقة الشمال» نگاهی گذرا به رمان
های تار خی وی قرار رمانهای نجیب کیلانی و در زمرة تر ن رماناز مشهور  «عمالقة الشــمالدرمان  

تدر ن تر ن و پختدها ن اثر  کی از مهم 1را در مورد مسلمانان غیر عرب زبان نوشته است.دارد که آن

م( 1970-1965) هایا ن رمان در میان سال  (214:  1981. )خلیل،  آ رکارهای کیلانی به شمار می

تیره و قبیله و با د ن، فرهنگ، زبان و عادات   250تر ن کشور اسلامی در آفر قا با  در نیجر ه، بزرگ

در سدال  ها ی که ا ن کشور شاهر تحولات سیاسی وسیعی بود.و رسوم مختلف اتفاق می افتر؛ سال

م( پ  از  ک سلسله تحدولات و اعدلام جدرا ی منطقدة »بیدافرا« از نیجر ده توسدط ژندرال 1967)

 3تدا  1آن بدین  ةو حتی پ  از خاتمد آن غاز گشت که در جر انآجنگ داخلی نیجر ه »اوجوکو«  

علت اصلی ا ن جندگ وجدود  .ای اغلب به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادنرمیلیون نیجر ه

 
توان به رمان »الظل الأسود« در مورد مسلمانان اتیوپی، »عذراء جاکرتا« در مدورد های د گر او در ا ن زمینه میاز رمان  1

ها، »لیدالی ترکسدتان« در مدورد مبدارزات مسدلمانان ترکسدتان شدرقی بدا مسلمانان انرونزی و مبارزة آنان با کمونیست

 استعمار چین و روسیه اشاره کرد.

http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=144894&text=%25%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%25&option=author
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=144894&text=%25%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%25&option=author
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طلبان سعی در به اختیار گرفتن آن داشتنر، امدا ا دن ذخا ر نفتی در منطقة »بیافرا« بود که جرا ی

ها در گرفت و سدرانجام طلبی با مخالفت دولت مرکزی روبه رو شره و جنگ شر ری بین آنجرا ی

 (1390)افتخاری،    .شرنرطلبان »بیافرا« به زانو درآمره و تسلیم جرا ی

موضوع اصدلی داسدتان، مقاومدت مدردم نیجر ده و در رأس آن مسدلمانان آن کشدور در مقابدل 

های استعمار است که با استفاده از ابزار تبشیر سعی در تجز ة آن کشور به سه قسدمت افکنیتفرقه

شمالی )مسلمانان هوسا(، شرقی )مسیحی های قبا دل ا بدو( و غربی)قبا دل بدومی  وربدا( داشدتنر. 

و کیلانی برای ا ن کدار   شودمیرمان از زاو ة د ر اول شخص مفرد »من« روا ت  (  64:  2005)الکیلانی،

ا ن زاو ة د در  دک فضدای شدعری   است.کردهشخصیت »عثمان امینو«، قهرمان داستان را انتخاب  

آورد که خواننره را در جر ان رونر حوادث رمان با خود همدراه هیجان انگیز را در رمان به وجود می

. از نقاط قوت در سبک هنری ا ن رمان ا ن است که نو سنره تا حر ز ادی توانسته است با نما رمی

هدا اجتنداب استفاده از زاو ة د ر اول شخص از گزارش مستقیم رو رادها و تحلیل مواضع شخصیت

جای آن ازگفت وگوهای کوتاه و پرمغز استفاده نما ر. کیلانی خود در مورد شکل فنی ا ن ورزد و به

گو ر: شکل فنی در ا ن داستان تقر با کلاسیک است، امدا خدود داسدتان حداوی گفدت داستان می

های خاص خدود اسدت کده مدا را بده  داد ادبیدات جهدانگردان اروپدا ی وگوها و حوادث و شخصیت

انرازد که کارهای هنری ز بدا ی در مدورد هندر، سدرزمین هدای آفر قدا ی، چدین، شدرق آسدیا، می

نان از د رگاه هنری محن به نوشتن ا دن آثدار عربستان و مصر تالیف می کردنر، با ا ن تفاوت که آ

-گو در: آنعماد الر ن خلیل در رابطه با سبک هنری داستان می(  50:  1991)الکیلانی،  آورنر.  میروی  

را پربار ساخته است، وجود عناصر دراماتیدک از جملده عنصدر کشدمکش در آن   عمالقة الشمالچه  

آ ر، شدامل کشدمکش تر ن اجزای داستان به شمار میاست؛ ا ن کشمکش که از بارزتر ن و اساسی

»عثمان امینو«با خودش و با دوستش »نور«، کشمکش میان قبیله هوسا و ا بو، کشدمکش مدا بدین 

مسلمانان و مسیحیان و بت پرستان و در نها ت کشمکش سیاسدی بدین نیجر ده و اسدتعمارگران و 

 (221-220: 1981)خلیل،  شود. کشور دارنر می ها که سعی در تجز ه آنصهیونیست

کیلانی»به زبان فصیح و ساده تما ل داشته و از طر ق همین زبان به ترسدیم از لحاظ زبانی هم  

هدای کده از عبدارات پیچیدره، الفداظ گندگ و ترکیدباست، بدی آنها و رو رادها پرداختهشخصیت

کارگیری متون اسلامی و ادبی در آثارش، گام بزرگدی نامأنوس استفاده کنر. در واقع او توانسته با به

 (105:  1996)القاعود،. های بیانی و تصو رپردازی خود بردارد«در جهت غنا بخشیرن به زبان و توانا ی

« با دقت فراوان بده بیدان حقدا ق تدار خی بحدران نیجر ده و عمالقة الشــمالنو سنره در رمان »

 ابی آن پرداخته است؛  کی از ا ن حقا ق ا ن است که تقسیم نیجر ه توسط استعمار انگلی  ر شه

های مختلف ا ن کشدور های خونین میان فرقهبه مناطق مختلف نژادی و مذهبی موجب بروز جنگ

شر. حقیقت د گر که نو سنره آن را ابراز داشته، نفوذ قوی اسرائیل در نیجر ه است کده ز در پدردة 
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های کشاورزی، و نیز فرستادن عواملی برای امور آموزشی و... نقش ها به و ژه شرکتتأسی  شرکت

تر ن پشتیبانان جرا ی طلبدان بیدافرا در بارزی در برانگیختن بحران در ا ن کشور داشته و از بزرگ

م( بوده است. از جمله حقا ق د گری که کیلانی در ا ن رمدان بیدان کدرده، 1970-1965های )سال

 ارتباط مشکوح مبشران مسیحی با استعمارگران خارجی است.

 «عمالقة الشمالبینامتنی دینی در رمان »

نو سنرگان و شاعران با عنا ت به ا ن نکته که د ن همیشده جزئدی جدرا ی ناپدذ ر از جامعده بدوده 

انر؛ ا ن امر در بالاتر ن سطح خود به کار بردهاست، از د رباز در آثار خود متون و مفاهیم د نی را به

ای بوده که اثر ادبی پیرامون  ک موضوع د نی خلق شره است و گاه هم مفاهیم، اصدطلاحات، گونه

چه مربوط به د ن است، جهدت نمدا ش  دک های د نی و هرآنها و شخصیتالفاظ، نمادها، داستان

واقعیت موجود در زنرگی،  ا به عنوان رمز و نماد و  ا با هرف توجیه فکری خواننره در اثر ادبدی بده 

انر، و برخی اوقات نو سنرگان برای بیان مضامین مورد نظرشان متناسدب بدا عصدر و کار گرفته شره

تدر انر تا بر ن گونه آثار خود را غندیهای ادبی خاصی سود جستهشرا ط خود از تراعی آن در قالب

بیندامتنی د ندی   های بکارگیری متون و مفاهیم د نی در آثار ادبدی،تر ن شیوهسازنر.  کی از جر ر

حدوادث تدار خی و نیدز احکدام و هدای د ندی،  قرآن کر م، احاد ث نبوی، شخصیتاست که در آن  

نجیب کیلانی هم از ا ن تکنیک نقدری اسدتفاده کدرده و   گیرد.مورد استفاده قرار می  مفاهیم د نی

آ ات قرآن و احاد ث نبوی و برخی از حوادث تار خ اسلام را به صورت بینامتنی د نی به کدار بدرده 

 گیرد.است که در ا ن بخش مورد بررسی قرار می

 بینامتنی رمان با قرآن کریم

قرآن کر م کتاب هرا ت و منبع سعادت بشر و حرف به حرفش حق و خیر و حکمت و نور اسدت، و 

ها و تر ن کتابی است که بر تمام مصلحان مسلمان تأثیر گذاشدته اسدت. آندان د درگاهاولین و اصلی

را معیار اهراف و اعمال و رفتار خدو ش قدرار های خود را در پرتو ا ن کتاب شکل داده و آن  انر شه

توان گفت در طول تار خ هیچ کتابی همانندر قدرآن کدر م بدر خوانندرگانش انر، و به جرأت میداده

چنین عمیق نگذاشته است. اد بان مسلمان چه از لحاظ سبک و چه از لحاظ محتوا  آثار تأثیری ا ن

انر. کیلانی هم بده عندوان  دک اد دب مسدلمان کمدال ادبی خود را به آ ات پر نور قرآن مز ن کرده

دانر و برای همین است که تدأثیر آ دات قدرآن را بده وضدوح در انسان را در پیروی از ا ن کتاب می

هدای مختلدف از آ دات قدرآن توان د ر. نجیب کیلانی در رمان »عمالقة الشمال« به شیوهآثارش می

ها بیان کدرده و است؛ گاه متن آ ه را به صورت صر ح و از زبان  کی از شخصیتکر م استفاده کرده

هدای لای متن رمان به صورت ضمنی آورده و گاهی هدم از داسدتانگاه مضمون آ ة قرآنی را در لابه
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قرآن بهره برده است. بر همین اساس بینامتنی قرآندی در رمدان »عمالقدة الشدمال« در سده بخدش 

 گیرد.های قرآن« مورد بررسی قرار می»بینامتنی صر ح«، »بینامتنی ضمنی« و »بینامتنی داستان

 بینامتنی صریح

ها و متناسدب بدا حدوادث در ا ن بخش متن آ ات قرآنی به صورت صر ح و از زبان  کی از شخصیت

 شود.ها ی از آن تحلیل میرمان بیان شره است که نمونه

رهبر مسلمانان نیجر ه در  ک مجل  با طرفرارانش جمدع 1در قسمتی از رمان »احمرو بیللو«، 

شره و از اوضاع کشور حرف می زننر، در اثنای بحث در مورد »جانسون ا رونسی« که  ک فرماندره 

مسیحی و متعصب و  کی از عوامل فتنه در نیجر ه بود،  کدی از حاضدران در مجلد  بده »احمدرو 

»احمرو بیللو« در برابر سخن او  (25: 2005)الکیلانی، .  »للشر جولات ينتصر فيهــا...«بیللو« می گو ر:  

»أ مــأ أحْــدو بيللــو عينيــه و ــتم  ريــة مــن القــرآد: )کتــب   ا ن چنین واکدنش نشدان مدی دهدر:  
-خوانر از سورة مجادله است که مدیای که  »احمرو بیللو« میآ ه)همان( .  «لأ لبُن أْ ورســلي( ....

لِي إدُ  َ یـــويٌّ إدُ ﴿فرما دددر:  بَنُ أْ ورلاســـلا يَن، کتـــبَ  لا لَأ لـــِ ادّودَ  َ ورســـولهَلا أولئـــَ في الأذَلـــِّ الـــذينَ یحـــلا
 که بینامتنی مسقیمی را با ا ن آ ه ا جاد نموده است.  (20-21)المجادلة/    عزيزب 

کیلانی در راستای اهراف هنری و فکری خود، اهمیت ز ادی بدرای عنصدر شخصدیت پدردازی  

های رمان با دقت تمدام بده تصدو ر کشدیره بینیم »شخصیتقائل است به همین دلیل است که می

های روانی خاص خود را از لحاظ طدرز تفکدر، رفتدار و تجربدة روحدی دارا انر و هر کرام و ژگیشره

بده جا  کیلانی شخصیت »احمرو بیللو« را در اثندای گفدت وگدو در ا ن (227: 1981)خلیل،  .  هستنر«

دهر و آن هدم کشر و علاوه بر شخصیت اسلامی وی،  ک و ژگی بارز د گر او را نشان میتصو ر می

 قین و باور قلبی او به پیروزی قطعی حق است که ا ن و ژگی از صفات با ستة  ک رهبدر مسدلمان 

 .شودمیای هم در همین رابطه بر زبانش جاری است. آ ه

هدای »ا رونسدی« و در همان مجل  که »شیخ عبرالله« هم حضور دارد، در مورد تفرقده افکندی

 :شودمیمتعصبان مسیحی بحث 

 »وعاد أحْدو بيللو يقول ف  دهشة: »لس  أدري ماذا يريدود؟«
 ردّ شيخ  یاَلا: »الطمع...«

 همس : أجل

 
حاج احمروبیللو، نوة مصلح بزرگ نیجر ه »شیخ عثمان دانفود و« بود کده بده دسدت وی اسدلام در نیجر ده گسدترش   1

 افت. حاج احمر پ  از ده سال تلاش و کوشش توانست سران قبا ل مختلف را به اسلام دعوت نما ر و آندان را بدا هدم 

 (169: 1390متحر سازد. )عبری،  
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 ویال شيخ : »يريدود ليطفئوا نور   بِفواههم...«
َّ نظر ال  أحْدو بيللو یاَلا: »کلما نظرت ال  وجهَ   أمیر المســلمين أر  ملامـَـ شــهيد يقــترب 

 (25: 2005)الكیلانی،    من الجنة...«.

مشاهره می کنیم که کیلانی به صورت ز با ی  ک اصل مهم قرآنی مبندی بدر شکسدت قطعدی 

ای کده »شدیخ های باطل در جهت غلبه بر حق را در طی ا ن گفت وگو گنجاندره اسدت. آ دهتلاش

يلاريــدلاودَ ليِلاطفِئــلاوا نــورَ ِ  ﴿فرما در: باشدر کده میی )الصدف( میآورد، از سدورهعبرالله« بدر زبدان مدی
رَِ  المــافِرلاودَ   کی از موضوعات اصلی ا ن سوره بیدان جهداد  (8)الصف/ . بِفواهِهم و  لا ملاتِمُّ نورِ  ولَو کــَ

های خدود کده در علیه کفار و نبرد حق و باطل و پیروزی مجاهران است که کافران همیشه با تلاش

مقابل قررت خراونر چیزی نیست سعی در خداموش کدردن دعدوت حدق دارندر، امدا راه بده جدا ی 

 برنر.نمی

های اصلی رمان است؛ او به عنوان  ک عالم د نی و  ک مرشدر »شیخ عبرالله«  کی از شخصیت

در رمان حضدور پررنگدی دارد و در اغلدب مواقدع وارد شدرنش بده صدحنه بدرای ارائده توجیهدات و 

رهنمودها ی از قرآن  ا احاد ث و  ا حکمت ها ی د نی است. او از شیوخ متصوفه اسدت و ا دن کده 

گدردد، چدرا گرا ی او بر میکیلانی شیخی صوفی را به عنوان عالم د نی رمان برگز ره است، به واقع

ای برخدوردار اسدت. که برای اهالی ا ن کشور و بسیاری از کشورهای آفر قا ی تصوف از جا گاه و ژه

کده در ا دن گفدت وگدو  »شیخ عبرالله«جنبة د گر شخصیت پردازی ماهرانة   (75:  1989)العر نی،  

ای است که او به شدهادت »احمدرو بیللدو« دارد. ا دن اشدارات کده در فرهندگ ، اشارهشودمید ره  

های افراد متقدی ، همواره به عنوان  کی از و ژگیشودمیاسلامی از آن به عنوان »فراست« نام برده  

تاباندر، و ا دن اش مدیو پارسا ذکر شره است که، علت فراست، نوری است که خراونر در قلب بندره

تدری تری داشته باشر، فراست دقیدقفراست بر حسب قوت ا مان متفاوت است، هر ک  ا مان قوی

 (1/207: 2005)ابو طالب مکی، خواهر داشت. 

دچار  ک نوع تعارض در درون خدود 1»عثمان امینو«، قهرمان رمان زمانی که به خاطر »جاماکا«

 گیرد:شان شکل میو گفت وگوی ز ر میان رکنمیشود، با »شیخ عبرالله« در ا ن رابطه صحبت می

 وأبحث عن الاطمئناد-»

 
ران مسدیحی میاز شخصیت  1 افتدر و مسدیحی های اصلی رمان است که در ابترای رمان بر اثر بی اطلاعدی در دام مبشدت

 ةشود، اما در ادامدهای مسیحی در  ک بیمارستان مشغول به کار میشود و با  اد گرفتن شغل پرستاری توسط راهبهمی

شدود و بدا »عثمدان مسدلمان می  ،کنر و در اثر آشنا ی با اسلامداستان با »عثمان امینو« قهرمان رمان ارتباط برقرار می

، شدودای مواجده میکنر و با وجود ا ن که در ا ن راه با مشکلات عر رههای اسلامی همکاری میامینو« در انجام فعالیت
 مانر.اما همچنان بر باورهای خود ثابت قرم می
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 ستجد 

 کيف؟؟

 عندما تطل  شهوات الدنيا

 فلا داعي للزواج إذد

 ضحَ شيخ  واحتقن وجهه ویال: »الزواج سنة   وليس شهوة من الشهوات«  
 وعدت أیول: »الدنيا مغرية   شيخ ...«
 ولُذا کان  معرکة الإنساد مع نفسه...

 لماذا خلقها   همذا؟؟

 لايسأل عما يفعل....أستغفر   ...  

 داَما أبحث عن علة الأشياء ... عن حممتها...

ر کيــف شــئ    »عثمــاد أمينــو«... لمــن حــذار أد تقــترب مــن حافــة الشــَ، أو  ــالط فمــر   فمــّ
 ْفعة  رد عل  حممة  ...

 کيف؟

 ث  ف  عدل   و حممته...

 نعم

 أْ المخلوق وهو الخال ...

 أجل

 ... وخال  العقلوشتاد بين العقل  

 أجل

 (28: 2005)الكیلانی،   وميداد الروح فسيَ....وللبصیرة الصافية مجالات لاحدود لُا«.

توان نمونة خوبی از توجیه غیر مسدتقیم در رمدان بده حسداب آورد. ذهدن ا ن گفت وگو را می 

گر »عثمان امینو« به دنبال راز خلقت و حکمت پروردگار در آفر نش طبیعت اشدیاء اسدت و پرسش

دارد تدا در »شیخ عبرالله« هم پ  از بیان حر و مرز سؤال به آرامی مقرماتی را بدر وی عرضده مدی

ای از منطقدی بدودن های »بلده« از زبدان »عثمدان امینو«نشدانهنها ت نتیجه خود را بگیرد و جواب

ی مقرمات است. در ا ن میان  ک مورد بینامتنی مستقیم بدا قدرآن وجدود دارد کده در مدورد اراده

گدری از پرسش (23)الأنبیاء/   . لا يلاسأَللا عَمُا يفَعَللا و هلام يلاســألَلاودَ ﴿:فرما رمطلق پروردگار است که می

چه که با ر مرنظر قرار گیرد، حیطة کار عقل و مجال انر شه نظر کیلانی امر مردودی نیست، اما آن
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است که زمانی که به ذات و صفات و افعال خرای متعال می رسر کاری جز تسدلیم کامدل از آن بدر 

 نمی آ ر.

رسنر و با رئدی  زمانی که »عثمان امینو« و »عبرالرحیم« به منطقة مسکونی  کی از قبا ل می

شدود. آندان بدا هدم کننر، ناگهان سر وکلة »پررتام« کشیش مبلغ مسیحی پیرا مدیقبیله د رار می

شونر، اما ملاحظه کردنر کده »پدرر تدام« توانسدته گفت وگو ی کوتاه داشته و سپ  از هم جرا می

است تبلیغ خود را تاحری پا ه ر زی کرده و افرادی را جذب نما ر. ا ن امر برای »عثمان امیندو« و 

»عبرالرحیم« بسیار ناگوار بود، اما با وجود ا ن وضع نامساعر، روزنة امیرشان اخلاصی بود کده آندان 

 را به ا ن مکان دور افتاده کشانره بود:  

 یال عبدالرحيم معترضا:  ن لا نَّلَ شيئا، أما هو فيملَ المثیر...  -»
 ماذا تعِ؟؟

هــو أجنــب، وبعــأ النــال يتبعونــه ومعــه المــال والخــدمات التــ  يقــدمها لُــم، َّ إنــه يســتطيع أد يــوی  
 الفتن القدلَة الت  أثارها الاستعمار بين »الإيبو« و»الُوسا« ... وفي ذلَ خطر کبیر

استمع جيدا   عبــدالرحيم...  ــن نَّلــَ الصــدق... »ولينصــردُ  لا مــن ينصــرلا « لقــد خرجــ  أساســا  
 (49-48: 2005)الکیلانی،  . «في رحلة  إل   .....

ا ن بوده که اهل باطل همیشه بیشتر از صاحبان حق از امکانات مدادی برخدوردار سنت الهی بر  

تدوان های پیامبران در قرآن و سیرة نبوی هم ا ن امر را بده وضدوح مدیانر. با نگاهی به داستانبوده

-شود اخلاص، صرق و تجرد در خرمت به د ن است و ا نچه که سبب پیروزی حق مید ر. اما آن

چه که در توان دارد در ا ن راه بذل نما ر و نتیجده را بده خدرا موکدول کندر. که فرد مسلمان هرآن

ای دارد.آ هتر ن لحظات رمان بیان میکیلانی ا ن اصل بزرگ را از زبان »عثمان« و در  کی از دشوار

سدورة حدج اسدت کده خراوندر   40که عثمان در ا ن زمینه به آن استناد می کندر، بخشدی از آ دة  

هلام ﴿: فرما ددرمی الَ بع ــَ ــّ ــولا دَفــعلا ِ  الن ــوا ربَُّنــا  لا ول یِر حــ ّ  إلاُ أَد يَـقلاول ــَ ن دِ رهِــم بغِ وا مــِ ــّذينَ ألاخرجِــلا ال
رلا لا إدُ  ن ينصــلا رَدُ  لا مــَ اجِدلا يلــاذکَرلا فيهــا اســملا ِ  کثــیرا  وليََنصــلا لَواتب ومســَ  َ ببِعأ  لَُلادِّمَ  صَوامِعلا وبيَِعب  وصــَ

 (40)الحج/    . لقَويٌّ عزيزب 

گر را به  داد کاهر و فرد دعوتاشاره به ا ن آ ه در ا ن فضای دشوار، از سنگینی بار نا امیری می

اندر، انرازد. گرچه تبشیر و استعمار دست به دسدت هدم دادهوعرة خراونر در  اری دادن مؤمنان می

شان را  اری دهندر، پیدروزی از آن  آندان خواهدر اما اگر ملت نیجر ه به سمت اسلام برگردنر و د ن

سازد و تفاوت نیت خیر بود. کیلانی تاکیرش بر ا ن موضوع را با عبارت »استمع جیرا« برجسته می

»لقــد : رکندمیگونه بیدان  های شوم مبشتران را  به صورت ضمنی ا نخواهانه »عثمان امینو« با نیت
 خرج  أساسا  في رحلة  إل   «.
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وگو ی بین رئی  قبیله و »عثمان امینو« پیرامون اسدلام  انجدام در بخش د گری از رمان، گفت

بسیاری از مفاهیم د نی از جمله وحرت رسالت انبیای الهدی بده صدورت   در ا ن گفت وگو  .شودمی

 مستقیم و غیر مستقیم بیان می شود:

السهولة ليس  عيبا  و   اطب البشر جميعا بصرف النظر عن تفاوت یدراْم العقليــة، البســاطة -»
ميزة وليس  عيبا... لذا آمن العبيد والسادة بِحمد صــل    عليــه وســلم وتبعــه کبــار الشــعراء والحممــاء 

 والقادة والجنود... لأد کلماته الصادیة استطاع  أد تدخل کل یلب...

 ما معن  کلمة  ؟؟

 خال  المود بِن فيه وما فيه

 أليس له ولد؟؟

المــل سواســية... البشــر جميعــا ســواء... أمــا   ... وهــو الواحــد الأحــد، لم يلــد ولم يولــد ولم يمــن لــه  
 کفلا  أحد...

  لمل الزعيم ف  جلسته ویال: لماذا يمر  النصار  نبيمم؟؟
 أما  ن فنلمن بنبيهم....

 ویال وید افدادت دهشته: أمر  عجيب...
ــه ورســله يقــول القــرآد: »آمــن الرســول بِــا  ــه والملمنــود کــل آمــن بِه وملاَمتــه وکتب ــزل إليــه مــن رب أن

 (53: 2005)الکیلانی،    لانفرق بين أحد من رسله«.

کنیم که چگونه »عثمان امینو« با بیانی شیوا و در جای مناسدب و در ا ن گفت وگو مشاهره می

توانر د رگاه او را نسبت به اسلام و مسیحیت تغییر دهر. بعر از جلب اعتماد رئی  قبیله کم کم می

خواهر برای خواننرة مسلمان، هنر دعدوتگری گو ا نو سنره با بیان ا ن مفاهیم در ا ن قالب ز با می

وَ لا أحــدب،  لا ﴿را به نما ش بگذارد. در ا ن متن علاوه بر بینامتنی ضمنی با آ ات سورة توحیر  یلال هــلا
سدورة  285بینامتنی صر حی نیز با آ ة  (،1-4)الإخلاص/   الصَمَدلا، لَم يلَِد ولَم يلاولَد، ولَم يَملان لهََ کلافلاوا  أحدب 

لٌّ آمــنَ بِهِ ومَلاَِمَتـِـهِ ﴿  :فرما رشود که میبقره د ره می ن ربَِــّهِ والملالمِنــودَ کــلا ا ألانــزِلَ إليَــهِ مــِ آمَنَ الرُسلاوللا بِــِ
ََ المصَیرلا  عنا وأطعََنا  لافرَانََ ربَنُا وإلي  (285)البقرة/ . وکلاتلابِهِ ورلاسلالِهِ لا نلـافَرِّقلا بَيَن أحد  مِن رلاسلالِه ویلااللاوا سََِ

هدا ش بده طدور غیدر مسدتقیم، های کیلانی است؛ او در رمانهای رمانا ن امر،  کی از و ژگی 

نما در و در ا دن بداره اسلوب و راهکار صحیح دعوت به سوی خرا را برای فرد دعدوتگر ترسدیم مدی

جاست که ا ن راهکارها به صورت فرضدیات و ها و پیشنهادهای خاص خود را دارد. جالب ا ند رگاه

اندر کده خوانندره بدا انر، بلکه از طر ق داستان و طی حوادثی آمرههای منطقی بیان نشرهپیچیرگی

هدا ی کده در ا دن گفدت وگدو مجموعة بحث (315: 1989)العر نی، فکر و عاطفه با آن در کنش است.  
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آمره است، نمونة خوبی از نزاع موجود بین اسلام و مسیحیت در میان بومیان نیجر ه است؛ مسائلی 

که عیسی فرزنر او نیست، حقانیت دعوت پیامبر )ص(، ز بدا و بجدا بدودن چون توحیر خراونر و ا ن

گدر احکام اسلام و.... از مفاهیم بنیاد نی است که در مقابله با مسألة تبشیر با ر مدورد توجده دعدوت

بیندیم کده چگونده نو سدنره توانسدته « مدیعمالقــة الشــمالمسلمان باشر؛ ا ن است که در رمدان »

اطلاعات فراوانی پیرامون مسألة تبشیر در آفر قا ارائه دهدر. نکتدة قابدل توجده ا دن اسدت کده وی 

توانسته ا ن مضامین فکری را طوری در ساختار رمان بگنجانر که خوانندره، خدود را بدا اشدخاص و 

 (273)همان:  حوادث رمان هماهنگ کنر.  

 بینامتنی ضمنی

نجیب کیلانی شماری از آ ات قرآن را نیز به صورت ضمنی در اثنای رمان آورده است، به طوری که 

های رمان بیان کدرده اسدت. با تغییری انرح در متن آ ه، همان مضمون را از زبان  کی از شخصیت

-در ا ن بخش مواردی که بینامتنی غیر مستقیم و ضمنی با آ ات قرآنی دارنر مورد بررسی قرار می

 گیرد.

زمانی که »عثمان امینو« از »شیخ عبرالله« حکدم ازدواج بدا »جاماکدا« کده از بدت پرسدتی بده 

منهدا... لکدن »الشرع  بدیح زواجدک  گو ر:  او هم در جوابش می  پرسر،میمسیحیت گرو ره است را  

ا ن قسمت از رمان بدا ا دن آ ده از   .(21:  2005)الکیلانی،    لاتن  أن مسلمة خیر منها ولو أعجبتک...«

یرب ﴿:  فرما درمیسورة بقرة بینامتنی ضمنی دارد که   ةب ملالمِنـَـةب خــَ وا الملاشــرکِاتِ حتــُ  يلــالمِنُ ولَأمَــَ ولا تنَمِحــلا
کیلانی در ا ن قسمت متن غا ب را وارد مدتن اصدلی نمدوده  (221)البقرة/ . مِن ملاشرکَِة  ولَو أَعجَبـَـتملام

 گنجر.را تغییر داده است که در حیطة بینامتنی ضمنی میاست و مقراری آن

»خرجــ  إلــ  الشــارع، المدينــة :  گو درکیلانی در جای د گری از رمان از زبان »عثمان امینو« می 
شــديدة الرطوبــة، والمتجبــة تجــثم علــ  یلــب، وهمــو  القطعــاد التــ  لابــد مــن بيعهــا تبعــث ال ــي  فــ  نفســ ، 
وتذکرت شيخ  »عبد «... کثیرا مــا کــاد یحــدثنا عــن الصــبر والاعتمــاد علــ    وأد أرفاینــا فــ  الســماء 

 (35: 2005)الکیلانی،  وه  محسوبة بدیة«.  

 ،رکندمیدر ا ن بخش که »عثمان امینو« برای فروختن گوسفنرها ش با فرد  هدودی معاملده   

و ناراحدت و عصدبانی از ا دن بدی   دهدرپیشنهاد مدیبینر که قیمت بسیار ناچیزی را به وی  ولی می

های »شیخ عبرالله« در مورد صبر و توکل بدر ، در ا ن حال گفتهشودمیخانه خارج انصافی از مهمان

ها بوده و مقرار آن و زمان برست آوردنش هدم ندزد خراوندر مشدخص که رزق در آسمانخرا و ا ن

وفي ﴿فرما در:  ای از سدوره ذار دات بیندامتنی ضدمنی دارد کده مدیآ ه  آ ر که بامیاست، به  ادش  
ا ن توجیهات ربانی در لحظات بحرانی، برگرفتده از آ دات     (22)الذار ات/  . السُماءِ رِفیلاملام وما تلاوعَدلاودَ 
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ای عملدی، آن را کیلانی آ ه را با کمی تغییر در متن خود گنجانره اسدت و بدا آوردن نموندهقرآننر.  

ملموس ساخته است؛ چون کمی بعر از جرا ی »عثمدان امیندو« از شدخص  هدودی،   برای مخاطب

تمام گوسفنران خود را دو برابر قیمت پیشنهادی شدخص  هدودی بده راهنمدا ی  دک تداجر عدرب 

 (36: 2005)الکیلانی،  فروشر.  می

های شمال نیجر ه جهت ها و دشت»عثمان امینو« زمانی که خود را برای رفتن به اعماق جنگل

کندر و دوسدتش »عبدر الدرحیم« او را از مخداطر دعوت بومیان آن منطقه به د ن اسلام آماده مدی

دارد، با  ادآوری ا ن جملات استادش »شیخ عبرالله« بده خدود و »عبدر الدرحیم« منطقه برحذر می

»حــدّثِ شــيخ  عــن جنــة عرضــها الســماوات والأرض، تجــري مــن تحتهــا گو ر:  دهر و میتسلی خاطر می
: 2005)الکیلانددی،  الأ ــار، وعــن الصــالحين الــذين ينعمــود بِروع ثــواب، بر يــة  ، وأْ أر  الطريــ  جيــدا«

م وجَنــُة  ﴿  یکه با آ اتی از قرآن در مورد توصیف بهشت از جمله آ ده  (38 ن ربَِّمــلا رَة  مــِ ارعِلاوا إلــ  مَغفــِ وســَ
 بینامتنی ضمنی دارد. (133)آل عمران/  عَرضلاها السُمَاواتلا و الَأرضلا ألاعِدُت للِملاتُقِنَ 

نمونة د گری از بینامتنی ضمنی رمان با قرآن کر م زمدانی اسدت کده کیلاندی از زبدان »شدیخ 

عبرالله« و در گفتو گوی او با  ک تاجر ورشکسته در زنران، مفاهیم د نی مدورد نظدر خدود را ا دن 

 کنر:  چنین بیان می

ر في أد يســیر في الــدنيا علــ  -» سبتدأ من جديد، الملمن الح  لا يفمّر في الفقر والغنــ  بقــدر مــا يفمــّ
 هد  أوامر  ... وهذا هو معن  أنَ ستعيش في ر د داَم....

، وأســتطيع بــذلَ أد  أمــا کــاد مــن الأف ــل   شــيخي أد أبتعــد عــن هــذا العنــاء وأســهر علــ  تجــارَ
 أساهم بقدر مادي أکبر في المعرکة....

ل ب ـــع آ ت مـــن القـــرآد المـــری تشـــرح للمـــلمنين کيـــف أد اخبِء والأبنـــاء  وتربـــع شـــيخنا وأخـــذ يرتـــّ
کسادها إذا کاد هــذا کلــه أحــبُ إلينــا مــن   ورســوله وجهــاد في ســبيله فقــل والأموال والتّجارة التِ نخش   

 عل  الدنيا العفاء، َّ یال الشيخ: التجارة الحقة هي الجهاد في سبيل  ...
َّ اتجه شيخنا مــرة أخــر  إلــ  الســماء ورفــع کفيــه وهتــف داعيــا: اللّهــمّ لا أســألَ الــرفق فقــد فر ــ  

 (106: 2005)الکیلانی،    منه، ولمِ أسألَ البرکة فيه...«.

م ﴿فرما در: ای از سورة توبه بینامتنی ضدمنی دارد کده مدیها  با آ ها ن گفته  یلــال إد کــادَ آبِ لاکــلا
وَ ا أحــبُ إلَــيملام  ودَ کَســادَها ومَســاکِنلا تَرضــَ ارةَب تَُشــَ وأبَنا لاکلام وإخوانلاملام وعَشــیرتَلاملام وأمــوالب ایتَرفَتلاملاوهــا وتجــِ

َ  لا بِِمرِِ  و لا لا يهَدِي القَوَ  الفاسِقينَ   (24)التوبة/  . مِنَ ِ  ورَسلاولهِِ وجِهاد  في سَبيلِهِ فَتَربُصلاوا حتُ  يَََِ

کندر، در تفسدیر ا دن آ ده کیلانی در ا ن میان مخاطب را به فراکاری در راه اسلام تشو ق مدی 

تر ن دلیل بر وجوب مقرم داشتن محبت خرا و پیامبرش بر محبت آمره است»ا ن آ ة شر فه بزرگ
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که ا ن وعیر شر ر متوجه کسی خواهدر بدود کده  کدی از هرچیز د گری است و دلیلی است بر ا ن

 (1/776تا:  )السعری، بیتر از خرا و پیامبر و جهاد کردن باشر«.  امور مذکور نزد او محبوب

 های قرآنبینامتنی با داستان

-ها ش به صورت بینامتنی به داستاناست. او در رمانهای قرآن تأثیر گرفتهکیلانی بسیار از داستان

های پیامبران اشاراتی داشته است و بیشتر برای تفسیر  ک حادثه آن را به کار برده و خواننره را به 

های قرآن و آ ات موقعیت مشابه در زنرگی پیامبران و عملکرد آنان رهنمون ساخته است. او داستان

 .ه استدبه کار بر»عمالقة الشمال«  ها را برای اهراف مختلف در رمان  مربوط به آن

 داستان حضرت نوح )ع(

به دست نااهلان و ا دادی اسدتعمار افتداده و آزاد   شود که سرزمین نیجر هدر ا ن رمان، مشاهره می

کردن آن از دست ا ن سرسپردگان استعمار و عاملان فساد، تلاش مستمر، عزم راسخ و شدکیبا ی و 

که بده فتنده   رکنمیطلبر. مبارزه با طغیان و فساد در ظاهر نوعی آشفتگی در اوضاع ا جاد  صبر می

ای در اش بسیار ز اد و مبدرأ تحدول ر شدهشبیه است، اما ا ن فتنه همیشه و رانگر نیست، گاه ثمره

مبدارزة طدولانی مدرت او شود. نو سنره برای بیان ا ن واقعیت به داستان حضدرت ندوح و اوضاع می

ای بدود بدرای نما ر که طوفان نه تنهدا شدر نبدود، بلکده وسدیلهکنر و ا ن نکته را بیان میاشاره می

»عــان نــوح عليــه گو در: پاکسازی و جرا کردن مؤمنان از مفسران. وی از زبان »شدیخ عبدرالله« مدی
ــة  ــة تنقيـ ــاد عمليـ ــل کـ ــرّا، بـ ــاد شـ ــن الطوفـ ــا... ولم يمـ ــنة إلا  ســـين عامـ ــه ألـــف سـ الســـلا  يـــدعو بـــين یومـ
ــفينته... اختـــار الأشـــرار مصـــیرهم  ــدا علـــ  الرکـــوب في سـ ــارا... لم يـــر م نـــوح أحـ للشـــواَب... وکـــاد اختيـ
ــاء أیلعـــي  ــاء  و  سَـ ــال  : »ویيـــل   أرض ابلعـــي مـ ــدما یـ ــر... عنـ ــار إلـــ  مصـــیر آخـ وهـــد    الأخيـ
و يأ الماء وی ي الأمر واستوت علــ  الجــوديّ ویيــل بعــدا للقــو  الظــالمين« عنــدما حــد  ذلــَ... ولــد 

 مجتمع الصفوة الطاهرة... التِ تعرف ح    ...
 یل  لشيخي في شيء من ال ي : ومت  يََ الطوفاد   مولاي؟ 

 ( 105: 2005)الکیلانی،  إ م يرونه بعيدا ونرا  یريبا...«. 

در ا ن قسمت »شیخ عبرالله« برای امیروار کردن مبارزان، داستان حضرت نوح را برا شان بازگو 

 ابر تدا بده ا دن گو ر که چگونه در نها ت به نفع مؤمنان پا ان میو از طوفان نوح سخن می  رکنمی

نکته اشاره کنر که طوفان آشوب و جنگ و اختلاف داخلدی در نیجر ده نیدز سدرانجام بده پیدروزی 

 شود. ها منتهی میمسلمانان و پاح شرن ا ن سرزمین از لوث مستعمران و مزدواران آن

نو سنره در ا ن داستان از بینامتنی ضمنی و صر ح استفاده کرده است. بخش اول داسدتان کده 

ی به صبر وپا راری نوح در دعوت و اصلاح و نیز سرانجام شوم کفدار اشداره دارد بدا آ داتی از سدوره
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هِ ﴿فرما در:  عنکبوت بینامتنی ضمنی دارد که در آن خراوندر متعدال مدی لنا نلاوحــا  إلــ  یومــِ ولقَــد أرســَ
فينَةِ  ــّ ــحابَ السـ ــا لا وأصـ ــالِملاودَ فأنَجينـ م نـ ــلا ــادلا وهـ ذَهلاملا الطلاوفـ ــَ ــا  فأخـ يَن عامـ ــِ نَة  إلاّ  سـ ــَ ــفَ سـ ــيهِم ألـ ثَ فـ ــِ فَـلَبـ

 (  14-15)العنکبوت/  . وجعَلناها آيةَ  للِعالَمينَ 

-ای از سدورة  کنر، با آ هادامة داستان هم که از پا ان طوفان و نابودی کفار و مفسران بحث می

اءلا أیلِعــي ﴿: فرما در  هود بینامتنی صر ح دارد که خراونر در آن می ویيــلَ   أرضلا ابلَعــي مــاءَِ  و  سَــَ
پا دان داسدتان  (44)هدود/  . و ِ يأَ الماءلا ویلاِ يَ الأمرلا واستَوَت علَ  الجلاودِيِّ ویِيلَ بلاعدا  للقَوِ  الظالِمِينَ 

بینامتنی صر ح دارد. ا ن دو آ ه بده ا دن نکتده  (6-7)المعارج/  إُ لام يَـرَونهَلا بعيدا  ونرَا لا یريبــا  ﴿هم با آ ة  

پنرارندر، ولدی ندزد خراوندر بسدیار اشاره دارنر که اگر چه کفار وقوع قیامت و عذاب الهی را دور می

نزد ک است، اما کیلانی ا ن آ ات را برای اشاره بده نزد دک بدودن طوفدان انقدلاب در نیجر ده کده 

-ها منتهی مدیسرانجام به پیروزی مسلمانان و پاح شرن ا ن سرزمین از مستعمران و مزدواران آن

 شود بکارگرفته است. 

 داستاد ح رت يوسف )ع( 
ها ی است که در راه انسان مدؤمن مصدلح قدرار دارد، و در طدول ها و سختیزنران از جمله آزما ش

انر. زمدانی تار خ هم  کی از راهکارها ی بوده که طاغوتیان آن را برای مقابله با مصلحان به کارگرفته

هدا ا ن است که حکمت از ا ن سدختی  .شودمیهای ز ادی متحمل  افتر مشقتکه فرد به زنران می

وگوی میدان »عثمدان امیندو«، قهرمدان . کیلانی از طر ق گفدتشودمیبرای فرد زنرانی جای سوال 

رمان و »شیخ عبرالله« و بازخوانی داستان حضدرت  وسدف در قدرآن بده ا دن آزمدا ش و برخدی از 

 کنر:  های آن اشاره میحکمت

 »یل لا لشيخي: أکاد من ال روري أد يساق يوسف عليه السلا  ال  السجن؟؟

... ولاتســألِ مــرة أخــر  أکــاد مــن ال ــروري أد يبــاع بــدراهم معــدودة «إرادة   لا تنایش  »عثمــاد
ويصبَ عبدا... کل ما لَمنن  یوله هو أد الابتلاء هو اخخر نعمــة یــد يــنعم  ــا   علــ  عبــاد  الصــالحين 

 ... العبرة بِلطاعة ... العبرة بِلنتيجة...

وســادت فــترة صــم  یــال شــيخي بعــدها: ألا لَمــن أد تمــود الفتنــة الــتِ تعــرض لُــا يوســف علــ  يــد 
 فوجة العزيز أعنف من ليالي السجن وأش  من أ   العبودية بِلنسبة ليوسف؟؟

 یل  في دهشة: لا أعرف...
 إد کيدهنّ عظيم...

 ودان  ليوسف رحاب مصر أتدري لماذا؟؟
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 لماذا؟؟

جن أأربِب متفرّیود خــیرب أ    الواحــد ﴿ کاد في سجنه الأسود يدعو إل    ويقول:   صاحب السِّ
  (107: 2005)الکیلانی،    . القهّار

داستان حضرت  وسف همواره در آثار ادبی مورد الهام قرار گرفته است و کیلانی هم در قسمتی 

افتنر، در جای مناسدب آن به زنران می  »عبرالرحیم«و    »شیخ عبرالله«،  »عثمان امینو«که    رماناز  

دهدر و از طر دق آن پندرها ی کده از آن را در راستای توجیه فکری مخاطب مورد استفاده قرار مدی

دارد. ا ن بخش داستان بهتر ن نمونه از آزما ش زنران است. کیلاندی در را عرضه می  شودمیگرفته  

تمام شدره -علیه السلام-ا ن قسمت به ا ن نکته اشاره دارد که ا ن آزما ش در نها ت به نفع  وسف 

آ در. وی ضدمن گو ی، سرزمین مصر تحت سلطة او درمدیو در نتیجة صبر، پا راری بر تبلیغ و حق

یرب أِ   لا ﴿بازخوانی داستان حضرت  وسف از زبدان شدیخ، آ دة   جنِ أأربِبب ملاتَفرّیِلــاودَ خــَ   صــاحِبَِ الســِّ
ارلا  گیدرد کده بده تبلیدغ و دعدوت را به صورت بینامتنی صر ح بده کدار مدی  (39) وسف/   الواحــدلا القهــّ

 توحیری حضرت  وسف در زنران مربوط می شود.

 موسی )ع(داستان حضرت 

های قرآنی که نجیب کیلانی در ا ن رمان به کار گرفته است، داستان حضرت موسی  کی از داستان

( با اشاره بده کشدته 10و مبارزة او با فرعون است. کیلانی با تصو رگری هنرمنرانه در ابترای )فصل  

شرن »احمرو بیللو« و تسلط »ا رونسی« بر مناطق شمالی نیجر ه و سلب امنیدت از مسدلمانان آن 

منطقه و نا امیری مبارزان مسلمان، از زبان »شیخ عبرالله« خطاب به »عثمان امینو«، قهرمان رمان 

»هــل تــذکرود؟؟ إدّ عصــا واحــدة یهــرت جيشــا يعــدّ بِخلاف ...تلــَ عصــا گو در:  و د گر مبارزان مدی
موس  وجيش فرعود الجرار... والشهداء هم النخبــة الممتــافة التــ   تارهــا  ...ســأراکم  ــدا تســیرود فــ  
الطریــات وتعلنــود کلمــة الحــ ... جماعــات وفــراد  ولا ترهبــوا الحديــد و النــار.... عزلَــة المــلمن أیــو  مــن 

   (71: 2005)الکیلانی،    الحديد وأیو  من النار... انطلقوا يغفر   لمم«.

در ا ن قسمت، »شیخ عبرالله« سعی دارد در ا ن اوضاع نابسامان و در اوج نداراحتی و نگراندی و 

بیم، اطرافیان خودش را آرام کرده و حتمی بودن  اری خرا را به آندان  دادآوری کندر و بده همدین 

کده که چگونه با وجود ا ن  بینیمدر ا ن داستان می  .شودمیمنظور داستان حضرت موسی را  ادآور  

رسیره و همدة امکاندات و افدراد خدود را بنی اسرائیل در نها ت ضعف بودنر و طغیان فرعون به اوج  

ها شر و سدرانجام برای نابودی موسی و پیروانش بسیج کرده بود، اما باز  اری خراونر شامل حال آن

علیده   -اش نابود شرنر. در ا ن بخش، به قسدمتی از داسدتان حضدرت موسدی  فرعون و دار و دسته

پدردازد و سدرانجام در در قرآن اشاره شره است که سپاه فرعون به تعقیب بنی اسرائیل مدی  -السلام
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ادِ یــالَ أصــحابلا ﴿فرما در:  شود. خراونر متعال میدر ا غرق می ا تــراءَ  الجمعــَ فــأتَبَعلاوهلام ملاشــریِيَن، فَـلَمــّ
ُْ لَملادرکَلاودَ، یالَ کلّا إدُ مَعي رَبِِّ سَيهدِينِ، فأَوحَينا إل  ملاوس  أدِ اضرِب بعَِصــاَ  البَحــرَ فــانفَلََ   ملاوس  إ

رينَ  ُ أ رَینــا اخخــَ يَن، َّلا هلا أجمعَــِ ن معــَ   . فَمَادَ کلُّ فِرقِ کالطّودِ العظيمِ، وأفلفَنا ََُّ اخخَريِنَ، وأنَجينا ملاوســ  ومــَ
 (60-64)الشعراء/

 بینامتنی با احادیث نبوی

اندر. بدا نگداهی بده احاد ث نبوی از د گر منابعی است که رمان نو سان مسلمان از آن تأثیر پذ رفته

کنیم. کیلانی هم احاد ث نبدوی را بده های معاصر عربی، ا ن امر را در حر وسیعی مشاهره میرمان

بینیم کده او در های او میعنوان دومین منبع شر عت اسلام در آثار خود آورده است. با بررسی رمان

-ا ن زمینه مشاهره میبرخی موارد متن احاد ث را به صورت صر ح وارد متن رمان کرده است، در  

های رمان آورده و در اغلب موارد هم بدرای شود که او دقیقا متن حر ث را از زبان  کی از شخصیت

جرا کردن آن از متن رمان، حر ث را داخل گیومه قرار داده اسدت. در برخدی مدوارد هدم مضدامین 

احاد ث را به صورت ضمنی و با انرح تغییری در الفاظ و عبارات ذکدر کدرده اسدت. در ا دن بخدش 

ها ی از بینامتنی با احاد ث نبوی که کیلانی به صدورت صدر ح  دا ضدمنی آورده اسدت مدورد نمونه

 گیرد.بررسی قرار می

 بینامتنی صریح

ها و متناسب با حوادث رمان در ا ن بخش، متن احاد ث به صورت صر ح و از زبان  کی از شخصیت

شود. »شیخ عبرالله«، »عثمان امینو« را به رفدتن بده ها ی از آن تحلیل میبیان شره است که نمونه

و   رکنمیجا به اسلام تشو ق  شرق و غرب نیجر ه و دعوت کردن ساکنان بت پرست و مسیحیان آن

خواهر در ا ن راه از چیزی غیدر دهر و از او میبا استناد به حر ثی از پیامبر )ص( به وی روحیه می

»ولاتُــش إلا   ... ولــيس مــن الممتــوب الُــروب »ولــو اجتمــع أهــل الســماء و الأرض از خددرا نترسددر: 
 (21م:  2005)الکیلانی،    عل  أد ي رو  بشيء لن ي رو  إلا بشيء ید کتبه   لَ«.

ةَ گونه آمره است که پیامبر به ابن عباس فرمود:  ا ن حر ث در کتب حر ث ا ن  »واعلـَـم أدُ الألامــُ
رُّوَ ، لم  لو اجتَمعــلاوا علـَـ  أد ينَفَعــلاوَ ، لم ينَفَعــلاوَ  إلاّ بِشــيء  یــد کَتَبـَـهلا  لا لــَ، ولــو اجتَمعــلاوا علــ  أد يَ ــلا

 .» حلافلا ِ  الصــلا ِ  الأیــلا لا وجَفــُ ، رلافِعــَ ََ رُّوَ  إلاّ بِشــيء  یــد کَتَبــَهلا علَيــ ا ددن  (4/410:  2001)الشددیبانی، يَ ــلا

حر ث به مفهوم قضا و قرر و نیز توکل کامل بر پروردگار اشاره دارد کده  دادآوری مفهدوم آن بدرای 

 دعوتگری مثل »عثمان امینو« و در سرزمینی مثل »نیجر ه« بسیار ضروری و ارزشمنر است.

در بخش د گری از رمان، »عثمان امینو« از تعارضی که در قضیة ازدواج با »جاماکا« برا ش پیش  

 خواهر:  کنر و از او راهنما ی میآ ر، نزد شیخ شکا ت میمی
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ــالي الطويلــة ... ودخلــ  »جاماکــا« حيــاَ کشــيطاد جميــل...  »همســ  لشــيخي:»أبمي کثــیرا في اللي
 هل هذا هو الحبّ؟؟«

 یال شيخي في جدية ناهرة: »لا يلمن أحدکم حت  يمود   ورسوله أحب اليه من سواهما...«
 ولُذا أخرجتها من حياَ....

 ولماذا؟؟

 لأد حبّها طري  ال  الشر ...
 ليس  اما...

 کيف؟؟

»مــن یحــب   ورســوله يســتطيع أد یحــب خلقــه ... حبهمــا هــو المــدخل ... هــو الحــب المبــیر الــذي 
 (29: 2005)الكیلانی،    يظلل بِفرعه السامقة الخ راء ... کل الدنيا... أتفهم؟؟ کل الدنيا....«.

در ا ن بخش از رمان شاهر بینامتنی مستقیم و صر ح با حدر ثی از پیدامبر )ص( هسدتیم کده  

بــُّهلا إلاّ هِ، وحتــ  يَمــودَ أد يلاقــذَفَ في النــارِ فرما ر:  می بُ المرءَ لا یحلِا َِِدلا أحدلاکلام حلاوَةَ الإلَادِ حت  یحلِا »لا 
ا«.  واهملا أحبُ إليهِ مِن أد يرَجِعَ في الملافرِ بعدَ إذ أنقَذَ لا  لا منــهلا، وحتــ  يَمــودَ  لا ورســوللاهلا أحــبُ إليــهِ مّّــا ســِ

 (502/  2: 2003)البیهقی،  
-پردازد که به اشتباه آن وگو به اصلاح تصور را ج در مورد کلمة »حبت« میکیلانی در ا ن گفت

کده دا درة  رکندمیانر. او از زبان »شدیخ عبدرالله« بیدان را در عشق به محبوب زمینی خلاصه کرده

توان در سا ة دوست داشتن خراونر، د گران را نیز دوست داشت. »حب«  بسیار فراگیرتر است و می

 ها قرار بگیرد.کنر که محبت خراونر با ر مبنای سا ر محبتهمچنین بر ا ن نکته تأکیر می

 کی د گر از موارد بینامتنی مستقیم و صر ح با احاد ث نبوی در رمان، زمانی اسدت کده در زندران، 

شدونر و در نتیجده »شدیخ عبدرالله« بده دهر و تعرادی زخمدی مدیدرگیری میان زنرانیان روی می

وا أيــديمم أيهّــا الإخــوادأ... أي أبنــاَي الأعــزاء گو در: پردازد و خطاب به آنان میگری میمیانجی »کفــّ
والمقتول في النار ... هذا مــا یالــه نبــيمم صــل  ... کلمم أبناَي ... إذا التق  المسلماد بسيفيهما فالقاتل 

 (93: 2005)الکیلانی،  .  «  عليه وسلم

در ا ن جا »شیخ عبرالله« به حر ثی از پیامبر)ص( در مدورد حرمدت کشدتار میدان مسدلمانان  

»عــن الأحنــفِ بــنِ یــيس  یــال: ذَهبــ لا کنر که در برخی منابع حر ثی چنین آمدره اسدت:    استناد می
عــ لا  ع فــإنّيِ سََِ رلا هــذا الرجــلَ، یــالَ: ارجــِ ــنَ تلاريــدلا؟ یلالــ لا أنصــلا رَ هــذا الرجــلَ ، فلَقيــَِ أبلــاوبَمرةَ فقــالَ أي لِأنصــلا
يفَيهِما فالقاتِــللا والمقتــوللا في النــارِ، فقلالــ لا    : إذا التقــ  الملاســلِمادِ بِســَ رَسولَ ِ  صلُ   لا عليهِ وسَلُم يقَــوللا

 (1/15:  1422)البخاری،  رسولَ ِ  هذا القاتللا فما بِللا المقتولِ، یالَ: إنهّ کادَ حريصا  عل  یتلِ صاحبِهِ«.
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خواهر بده مخاطدب بگو در کده در کیلانی با به کار گیری ا ن حر ث در ا ن بخش از رمان، می

شونر و با ا ن پیام، جنگ برادر کشی هر دو طرف مقصر هستنر و هردو طرف نیز از آن ضررمنر می

 دارد.  مسلمانان نیجر ه را نیز از اختلاف و درگیری و عواقب ناگوار آن برحذر می

 بینامتنی ضمنی

نجیب کیلانی همچنین شماری از احاد ث نبوی را به صورت ضمنی و غیر مستقیم در اثنای رمدان 

های آورده است، بطوری که با تغییری انرح در متن حر ث، مضمون آن را از زبان  کی از شخصیت

رمان بیان کرده است. در ا ن بخش مواردی که بینامتنی غیر مستقیم و ضدمنی بدا احاد دث نبدوی 

 گیرد.دارنر مورد بررسی قرار می

که گشت وگذاری در مناطق   رکنمیدر ابترای رمان، زمانی که »نور«، »عثمان امینو« را دعوت  

کندر، ولدی در تازه ساخت شهر داشته باشنر، »عثمان امینو« اگرچه در نها ت دعوت او را اجابت می

»کنــ  أعــرف أد التجــول فــ  »ســابود  ري« المدينــة و بدا خدود مدی گو در:    نما درمیابترا مقاومدت  
الجديدة[ مدعاة للشبهة وسوء السمعة ولقد علّمِ أبِ أدّ من حا  حــول الِحمــ  يوشــَ أد يقــع فيــه وأد 

رور واخثا « )الکیلانددی، . الایــتراب مــن بيــ  موبــوء یــد يلحــ  بِ عــدو  المــرض، ويــویعِ في متاهــات الشــّ

2005 :6) 

-ا ن بخش از رمان با حر ثی از پیامبر )ص( بینامتنی غیر مستقیم و ضمنی دارد که در آن می

الِ، فمـــن فرما دددر:  نُ کثـــیرب مـــن النـــّ ــتَبِهاتب لا يعَلملاهـــلا ب وبينَهلامـــا ملاشـ ب وإدُ الحـــراَ  بـــينِّ اتُـقـــَ  »إدُ الحـــلالَ بـــينِّ
لَا  الشلابلاهاتِ استَبرأَ لِدينِه وعِرضِه، ومن ویَعَ في الشلابلاهاتِ ویعَ في الحراِ ، کالراعي يرَعَ  حــولَ الِحمــَ  يلاوشــِ
للاحَ   دِ ملا ــغَة  إذا صــَ هلا، ألا وإدُ في الجســَ َ  حْــِ  ، ألا وإدُ حْــِ  ِ  محارمــلا عَ فيــه، ألا وإدُ لِمــلِّ ملــِ ــَ أد يرَت

.» ََ الجسدلا کلالُّهلا، وإذا فسَدَت فسَدَ الجسدلا کلالُّه، ألا وهي القلبلا در ا دن  (1219/ 3تدا: )النیسابوری، بدی صَللا

کارگیری  اسلوب بیندامتنی بسدیار خدوب عمدل کدرده مقطع که در ابترای رمان است کیلانی در به

است، چرا که علاوه بر شخصیت پردازی »عثمان«، کلمات و اصطلاحاتی د نی را هم بده کدار بدرده 

 است که با فضای رمان و شخصیت »عثمان امینو« به عنوان مر ر  ک شیخ طر قت هم خوانی دارد.

د گری از بینامتنی ضمنی با احاد ث نبوی در رمان زمانی است که »عثمان امینو« در خانه  نمونة

-است و می که »جاماکا« در چارچوب در ا ستاده  شودمیتنها نشسته است و به طور ناگهان متوجه 

 شود:  خواهر وارد خانه شود، ولی »عثمان امینو« مانع ا ن کار می
 »یال  »جاماکا« في براءة: »ليس من المعقول أد أنل وایفة ببابَ«

 »لمن ليس في الدار أحد...«

 همس  في إصرار :»سوف أدخل«
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   (16: 2005)الكیلانی، .  «صرخ لا في جنود:»في الداخل شيطاد«

عبارات، احساسات هر دو را به خوبی ترسیم کرده است، از  ک طدرف »جاماکدا« کیلانی در ا ن  

خواهر وارد خانة او شود و از طرف د گر »عثمان امینو« که دختر مسیحی عاشق »عثمان امینو« می

کنر. در واقع در ا ن صحنه، فردی متر ن است از خلوت با  ک دختر جوان و نامحرم خود داری می

کشمکش درونی  ک جوان مسلمان به تصو ر کشیره شره است که ا ن حدر ث نبدوی بده ذهدنش 

يطادلا«:  شدودمیتراعی   کده بده   (399/  12:  1993)ابدن حبدان،  »ألا لا َ لــلاوَدُ رجــلب بِمــرأة  فــإدُ ثالثَهلامــا الشــّ

وگو خدود »عثمدان امیندو« صورت بینامتنی ضمنی در متن رمان آمره است. البته بعر از کمی گفت

 خوانر:  حر ث را با کمی اختلاف لفظی  برای »جاماکا« می

 يوجد اخد رجلب واحد وامرأة واحدة...«-»

 »فليمن...«

  (18: 2005)الكیلانی،   »وإذا اجتمعا کاد ثالثلاهما الشيطاد«.

اسدلامی اسدت،  رمدانهدای ها و بیان د رگاه اسلام در ا ن رابطده از و ژگدیآفر نش ا ن صحنه

رمان اسلامی،  ک رمان هرفمنر و سازنره است که اهدراف مهمدی همچدون سداختن فدرد چراکه »

وجامعه را دنبال می کنر و تنها هرفش تفر ح و وقت گذرانی نیست، بلکه در ذات خود هم تفدر ح و 

هم فا ره رسانی را با هم دارد، چرا که اد ب مسلمان خود را در برابدر هدر چیدزی کده از او سدربزنر 

 (20: 1389)سرباز،  .  بینر«مسؤول می

 بینامتنی با حوادث تاریخ اسلام

آورد. گاهی نو سنره در راستای غنا بخشیرن به مضمون رمان خود حوادثی د نی را در اثنای آن می

بینامتنی حوادث تار خ اسلام پیوسته مورد توجه رمان نو سان مسلمان بوده اسدت کده گداهی  دک 

های تار خی و گداهی دهنر ماننر رمانی تار خی اختصاص میرمان کامل را به بازخوانی  ک حادثه

ی تار خی را به صورتی مختصر و در راستای اهراف هنری و فکری خود در رمان ذکر هم  ک حادثه

ی مهدم از تدار خ بدا دو حادثده»عمالقــة الشــمال«  در ا ن بخش به بررسی بینامتنی رمدان    کننر.می

 شود.ها را در رمان به کار گرفته است، پرداخته میاسلام که کیلانی آن

 جنگ های ردّه  

که »احمرو بیللو« در مورد مصاحبة مطبوعاتی خودش در مکة مکرمده در در  ک مجل  بعر از ا ن

-ارتباط با تصمیماتش در بارة ادارة کشور و کارها ی که برای مسلمانان انجام داده است سدخن مدی

انر که به احتمدال ز داد کنر که تحلیلگران بعر از ا ن مصاحبه گفتهگو ر، به ا ن نکته هم اشاره می

»یــالوا: إد احْــدو بيللــو لــن يعــيش رسدر »احمرو بیللدو« در نتیجدة ا دن اقدراماتش بده شدهادت مدی
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شدود، ولدی دوبداره با شنیرن ا ن سخن، سکوتی بر مجل  حاکم مدی  (.27:  2005)الکیلانی،    طــويلا..«

شود و با بر حذر داشتن حاضران از  أس و نا امیری، سکوت مجلد  »شیخ عبرالله« وارد صحنه می

» ــن لا شــيء بِلنســبة لعظمــة   ... في حــروب الــردّة مــات المئــات مــن العلمــاء گو ر: شکنر و میرا می
 (27: 2005)الکیلانی،  .  «وحفظة کتاب   ... والطري  ال    محفوف بِلممار ...

خواهدر خوانندره را بده ا دن مطلدب ی مهم تار خی میجا کیلانی با بینامتنی ا ن حادثهدر ا ن 

های اصدلاحی اسدت، امدا رهنمون کنر که گرچه کشته شرن رهبران ضربة سختی بر پیکرة جنبش

امدر هدای فراواندی بدرای ا دن و در تار خ هم نمونه  شودمیگاه سبب توقف ا ن کاروان نا ن امر هیچ

های ردته است که طی آن تعراد ز ادی از قار ان و حافظدان قدرآن وجود دارد که بارزتر ن آن جنگ

کر م به شهادت رسیرنر. کیلانی از ا ن حادثة تار خی برای غنا بخشیرن به محتوای رمان خدودش 

معتقر است که اد ب مسلمان با ر میان میراث گذشدته و ندوگرا ی ارتبداط   الهام گرفته است؛ چون

 .رکنبرقرار 

 غزوة بدر  

های رمان است به زنران می افتر. او که شخصیتی تاحدرودی مبدتلا بده »نور« که  کی از شخصیت

بازد و از اصول اسلامی خود کوتاه بربینی است با دچار شرن به ا ن محنت به طور کامل خود را می

 گو ر:  گیرد و میمی آ ر. با ورودش به زنران، »عثمان امینو« قهرمان رمان او را در آغوش می
 »لقد یسوا عليَ...

 یال دود اکترا : ليمن ... إنِ أتعذب طول حياَ...
 سيعوضَ   خیرا کثیرا...

ورأيته يهز کتفيه في اشمئزاف ویال: أْ لا أتملم عن  ، ولمن يشغلِ الظلم الماح  الذي يــذل البشــر 
 ولَرغ أنوفهم في الأوحال...

 لم تصادف کلماته رض  لدي، فقل : الإلَاد بِه أولا...
 لم نمفر به ولمن الق ية اخد بيننا وبين الطغاة....

 بإرادته يتم کل شيء   »نور«
 أترا  سبحانه یحمل السلاح عنا؟؟

 (77:  2005)الميلان ،    جل شأنه... يو  بدر المبر  أرسل جنودا لم يرها أحد...«.
»عثمان امینو« برای امیروار کردن »نور« به پیروزی، او را به  اد کنیم  در ا ن بخش ملاحظه می

شدونر و خراوندر انرازد، که در آن با وجود کمی نفرات و امکانات، مسلمانان پیروز میی برر میغزوه

دهر. کیلانی با ا دن بیندامتنی در نظدر دارد پیدامی کده ا دن ها را به وسیلة فرشتگانش  اری میآن
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ی بزرگ تار خ اسلام دارد به مخاطب خود انتقال دهر و با روحیة  أس و بربینی که بسدیاری حادثه

ای بارز در زمیندة انر مقابله کنر. او ا ن حادثه را به عنوان نمونهاز مسلمانان امروزی بران دچار شره

 کنر.حتمی بودن  اری خراونر برای مؤمنان به ذهن خواننره القا می

 گیرینتیجه

کنر. در ا دن رود که از تعامل میان متون بحث میبینامتنی  کی از گرا شات نقر جر ر به شمار می

هدای رو کرد نقری که در زبان عربی به »التناصت« شهرت دارد، متن از لحاظ ارتبداطی کده بدا مدتن

گیرد، چرا که بر اساس ا ن نظر ه هیچ متندی مسدتقل نبدوده، بلکده د گر دارد مورد بررسی قرار می

 فراخوانی از متون د گر است. 

تدراخل مدتن هدای د ندی های بینامتنی، »بینامتنی د نی« است که منظور از آن   کی از حوزه

ها، حوادث، احکام و مفداهیم د ندی بدا مدتن اصدلی منتخب از قرآن کر م، احاد ث نبوی، شخصیت

 .است

های بارز ادبیات اسلامی و داسدتان نو سدی معاصدر عربدی نجیب الکیلانی بی شک  کی از چهره

است، که تأثیر ز ادی را از قرآن و سنت و علوم اسلامی و تار خ قر م و معاصر اسلامی گرفته اسدت. 

های د نی دانسته است، بدرای همدین کیلانی رمان را ابزاری بسیار قوی برای القای مفاهیم و ارزش

 های خود به کار گرفته است.ای هنرمنرانه در رمانمضامین د نی را به گونه

هدای د ندی اسدت، رمدان های مشهور نجیب کیلانی که سرشار از مفداهیم و ارزش کی از رمان

است که موضوع اصدلی آن، مقاومدت مدردم نیجر ده و در رأس آن مسدلمانان آن »عمالقة الشمال«  

»عمالقــة های استعمار است. متون د نی و مفاهیم اسلامی که در رمدان کشور در مقابل تفرقه افکنی
به کار گرفته شره است در قالب بینامتنی د نی قابل بررسی است که شدامل بیندامتنی بدا الشمال«  

 .شودمیقرآن کر م، احاد ث نبوی، داستان های قرآن و حوادث تار خ اسلام 

در ا ن رمان آ ات قرآن کر م و احاد ث نبوی به دو صورت بینامتنی صر ح و بینامتنی ضمنی و 

انر. های قرآن و حوادث تار خ اسلام تنها به صدورت بیندامتنی ضدمنی بده کدار گرفتده شدرهداستان

خودباوری و بازگشت به قرآن و رهنمودهای پیامبر )ص( و نیز جستجوی سعادت در سا ة اسدلام از 

شدود. های د نی  موجود در آن به خوبی د ره مدیهای ا ن رمان است که در بینامتنیتر ن پیاممهم

وجود ا ن همه موارد بینامتنی د نی در رمان بر اطلاع وسیع کیلانی از منابع اسلامی و تار خ اسلام 

 کنر.دلالت می
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